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یر خودش  پرچم ایران، هزاران‌سال است که ما را ز
جمع کرده‌است. از درفشِِ کاوهٔݠݠ دادخواه تا پرچم 

سه‌رنگِِ الله‌نشان ؟ج؟.
پرچمی که بی‌شمار حکایت برای گفتںݐ دارد؛ از 

، از تابوت  از سرفرازانه‌اش پس از فتح خرم‌شهر اهترݠݐ
شهیدی که در آغوش گرفته، و از پیام عدالتیݠ که برای 

جهان داشته و دارد.
پرچم بهانهای‌ست تا از »ایران« بنویسیم...
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زندگی در میانهٔݠݠ ۶فردای بعد از جنگ را چطور می‌بینیم؟

رستاخیز
این یک جنگ ۸تجربیات زیستهٔٔ جنگ رمضان

وجودیِِ تمدّّنی‌ست. 
گفت‌وگویی با دکتر سیدوحید ازهری

چوب پرچم۱۴
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َ
پروردگارم با من است۱۵مردمی که قوّّامِِ این عََلَ

با پیشرفتِِ ایران ۱۶داستانی که باید از نو خواند...
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ایران‌زمیـن در طول تاریـخِِ خـود پسـتی‌وبلندی‌های بسیاری 
را تجربـه کـرده اسـت. تمـام تاریخ طولانیِِ این آب‌وخـاک پر از 
چالش‌ها، حوادث، افراد و جمعهایی بوده که »وضعِِ کنونی« 

حاصل همان‌هاست.
نقـل قولی هسـت که می‌گوید نمی‌تـوان برای حـوادث بزرگ 
تاریخی یک زمان مشخص تعریف کرد؛ برای مثال، نابودی 
هخامنشیان یا اشغال ایران توسط مغول‌ها اتفاقی نبوده 
کـه در یـک روز خـاص یـا یـک بازهٔٔ زمانی کوتـاه رخ دهد و تمام 
شـود، بلکـه طیفـی از رخدادهـا هسـتند کـه در نقطـهای بـه 

مرحلهٔٔ نهایی می‌رسـند.
جنگِِ رمضان را هم می‌توان بخشی از همان »طیف رخداد« 
برای ایرانِِ پسـاجنگ در نظر گرفت. البته هنوز نمی‌توان با 
قاطعیـت گفـت نهایـتِِ ایـن طیـفِِ رخـداد بـه کجـا خواهـد 
رسیـد. مهم‌تریـن دلیـل آن نیـز اتفاقـات دیـگری اسـت کـه 

همیـن روزهـا در حـال رقـم خوردن اسـت.
نتایـج  مختلـف  کشـورهای  بـرای  جنگهـا  کـه  همان‌طـور 
متفاوتـی داشـته‌اند، بـرای ایـران نیز می‌توانند بـه آینده‌های 
متفاوتـی ختـم شـوند. ممکـن اسـت خروجـی آن کـشوری 
ناامن و در سایهٔٔ جنگ باشد، مثل عراق که پس از جنگ با 
آمریـکا، حکومـت مـرکزی آن سـقوط کـرد و تا مدتها ناامنی را 
تجربه کرد؛ می‌تواند تجزیهٔٔ کشور نتیجهٔٔ جنگ باشد، مانند 
جنـگ کـره کـه آن را بـه دوکـشور تقسیم کرد؛ شـاید به تغییر 
مرزهای کشوری بیانجامد، مانند لهستان که پس از جنگ 
جهانـی دوم تجربـه کـرد؛ یـا ممکـن اسـت کشـوری پیروز از 
خرابه‌هـای ایـن جنـگ سربـرآورد و ابرقـدرت شـود، هماننـد 

شـوروی و آمریـکا بعـد از جنـگ جهانـی دوم.

اما یک چیز را می‌توان با قاطعیت گفت: ما 
فقط و فقط نانِِ بازوی خودمان را می‌خوریم.

چـه در جنـگ و چـه پـس از جنـگ. بلـه؛ اگـر ایـران در میـدان 
 به سوی پیشرفت‌های 

ً
جنگ ایستاد و از خود دفاع کرد، یقیناً

چشـمگیر در آینـده حرکـت خواهد کرد؛ پیشـرفت‌هایی که 
 مدیون پیروزی‌هایش در همین جنگ 

ً
بخشی از آن‌ها اتفاقاً

خواهد بود.
حال، ایرانِِ پس از جنگ نیز باید همچنان بایستد. ایستادگی 
واژه‌ای مختصِِ جنگ نظامی نیست؛ بلکه در شرایط غیرجنگ 
نیـز یکـی از ملزومـات رشـد اسـت. ایـن ایسـتادگی در مسیـر 
پیشرفت، ما را به همان آینده‌ای شبیه به رویا خواهد رساند 

که امروز شاید تصورش را هم نکنیم.
تصورِِ اینکه ایران از کشوری با تحریم‌های بی‌شمار به کشوری 
تبدیل شود که خود قادر به تحریم‌کردنِِ دیگران است تا دو 
سال پیش شاید از رویا هم فراتر بود؛ اما بعد از جنگ خیلی 
نزدیک‌تر از گذشته است. آینده‌ای که در آن کشورهای منطقه 
مجبور به روابط خوب با ایران باشند در موج عادی‌سازی روابط 
بـا رژیـم صهیونیسـتی غیرممکن به نظر می‌رسیـد، اما جنگ 

رمضان معادلات را بازنویسی کرده و دوباره می‌نویسد.
امروز شاید فرصت جدیدی باشد برای تمدنِِ عظیمِِ آیندهٔٔ 
ایران، که در جهان زبانزد باشد و سالیان طولانی تاریخ جهان 
را به گونه‌ای جدید رقم بزند. اکنون بزنگاهی را تجربه می‌کنیم 
که تفاوت آینده را تعیین خواهند کرد و این تفاوت از زمین 
تـا آسـمان اسـت؛ لغزش‌های کوچـک، سـقوط‌های بزرگ به 
ه خواهند 

ّ
همـراه خواهنـد داشـت و قدمهـای اسـتوار، به قلّ

رسید...

ایرانِِ فردای جنگ را چطور می‌بینیم؟

ار سیدعلی حسینی
ست

 ج

جنگ و رؤیای ایرانی
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دیدم که جانم می‌رود
خـودم را بـه زور از رخت‌خـواب بیرون می‌کشـم. تـلویزیون 
روشـن اسـت و مـجری گـرمِِ صحبـت. دیروز بـود کـه آمریـکا 
 شروع شـد. »مینـاب دیگر 

ً
دوبـاره حملـه کـرد و جنـگ رسـماً

کجاسـت؟« »مذاکره چه شـد؟«  پُُر از سـؤالیم و منتظرِِ پیام 
آقـا کـه بیایـد و دل‌مـان را قـرص کنـد. می‌دانـی، سال‌هاسـت 
کـه »آقـا« در ایـران اسـم خـاص اسـت.  چشـمِِ نیمهبـازم را بـه 
تـلویزیون  گوشـهٔٔ  آن  اذان صبـح در  تـا  باقی‌مانـده  دقایـقِِ 
دوختهام که کاغذی به مجری می‌دهند. صدایش می‌لرزد و 
دلم زیرورو می‌شود: »انّّا لله و انّّا الیه راجعون.« غذا در دهانم 
ماننـد گوشـت مُُـرده می‌شـود. پیـام را کلمهبهکلمـه دنبـال 
می‌کنـم بـه امیـد آن‌کـه بـه اسـمی غیـر از اسـم او ختـم شـود. 
»کوه نسـتوه ولایت...« »پدر مهربان امّّت...« کلمهبهکلمه، 
کابوس آشـفتهام پایش را به بیداری باز می‌کند. اسـمش را 

که می‌شـنمو، می‌شـکنم...

سوگ جمعی
سیاه می‌پوشیم و بی‌صدا می‌باریم؛ وسط نماز جماعت، کنار 
خیابان سرد و تاریک، در واگن شلوغِِ مترو. به سمت میدان 
انـقلاب می‌رویـم؛ مضطـرّّ و بهـت‌زده. این‌جـا سـوگ جمعـی 
مجسّّم است. پیر و جوان و زن و مرد آمده‌اند و رفتنِِ کسی را 
می‌گریند که با هر اختلاف دیدگاهی که شاید با او داشتند، تهِِ 
دل‌شان به او تکیه می‌کردند؛ مثل یک پدر. ماه رفته است 
و خورشیـد هـم رمـق طـلوع نـدارد. زیـر آسـمان تیره‌وتـار، این 
غمِِ تمام تاریخ است که روی شانههامان سنگینی می‌کند. 
سـقراط اسـت و جام شـوکران، مسیح ؟ع؟ اسـت و صلیب، 

حسین ؟ع؟ است و قتل‌گاه. ..

لحظههای »ملّّت«‌شدن
چنـدروزی از آن روز سیـاه می‌گـذرد. مـردمِِ داغدار، اشـک‌ها را 
گذاشـتهاند برای صبح بعد از جنگ و هرشـب در خیابان‌ها 
گِِرد هم می‌آیند. زیر برف و باران. زیر صدای جنگنده و پدآفند 
و انفجـاری کـه تـازه گوش‌مـان یاد گرفته از هم تفکیک‌شـان 
کند. از طفل شیرخوار تا پیرِِ عصابهدست. کسی برای تفریح 
این‌جا نیسـت. برای خط‌ونشـان‌کشیدن برای آن هم‌وطنی 
کـه سـلیقهٔٔ متفاوتـی بـا او دارد هـم نیامده‌اند. حالا برعکس 
آن تجمّّع‌هـایی کـه فلان رسـانه بـا بی‌چارگی به دنبال کسـی 
با ظاهری متفاوت می‌گشـت تا مصاحبه‌ای پر کند و کبادهٔٔ 
ر بکشد، این‌بار حضورِِ مردم با سلیقه‌های مختلف کفِِ 

ّ
تکثّ

خیابان‌هـا معنـادار اسـت و واقعـی. »ای ایـران« می‌خوانند و 
پرچـم می‌چرخاننـد و شـعار اتّّحـاد می‌دهنـد. همـان جامعهٔٔ 

ت می‌شویم.
ّ
چندپارهٔٔ پسـادی‌ماه. دوباره داریم ملّ

 
سوریه می‌شویم؟

نگـران  ذهن‌شـان  گوشـهٔٔ  شـاید  خیابـان،  کـف  آدمهـای 
سوریهشدن‌اند؛ جایی که جولان‌دادن مزدوران بیگانه و بر 
سر کار آمدنِِ دولتی دست‌نشاندهٔٔ آمریکا، نه از تجزیهٔٔ کشور 
جلـوگیری کـرد و نـه از ریختهشـدن روزمـرهٔٔ خون بی‌گناهـان. 
ی رؤیا شد؛ شکوفایی اقتصاد و 

ّ
تمامیت ارضی و امنیت ملّ

پیشرفت علمی پیش‌کش. پیشینهٔٔ چندهزارسالهٔٔ فرهنگی 
و میـراث تمدن‌هـای آشوری و فونیقـی هـم کمکـی بـه کسـی 
نکردنـد. تمدنِِ پشـت شیشـه‌های موزه، فرهنـگِِ محدود 
بـه آئین‌هـای موسـمی، دیـنِِ در پسـتو، نهایـتاً چیزی بیـش 
از یـک مخـدّّر اسـت؟ مخـدّّری کـه ایران هم معتـادش بود و 
جـایی حوالـی زمسـتان ۱۳۵۷، تصمیـم گرفت برای همیشـه 

تـرک‌اش کند.

یخ‌ساز  جنگ رمضان یسته‌ای از ۱۰ شب تار تجربه‌های ز

ت محمدصالح حیدری
وای

 ر

زندگی در میانهٔٔ رستاخیز
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این‌جا تمدّّن جاری است
آینـهٔٔ تمام‌نمـای تمدّّنـی شده‌اسـت  ایـن شـب‌ها خیابـان 
آنیـم. صـدای انفجـار کـه می‌آیـد، نـه خـبری از  کـه داعیـهدار 
بانـگ »الله‌اکبـر«  فـرار.  از هجـمو و  نـه  جیغ‌وفریـاد اسـت و 
اسـت کـه بلنـد می‌شـود. کـدام دوقطبـی اسلام و ایـران؟! 
درفش کاویانی که فردوسی از آن می‌گفت، حالا در هر کوی 
و برزنی برافراشته شده‌است؛ پرچم سه‌رنگی که جهان را به 
عـدل‌وداد می‌خوانـد. سیمرغـی کـه عطّّـار از آن دم مـی‌زد، در 
تی رخ نمایاند که در غیاب رهبرشان، خود رهبری ایران را 

ّ
ملّ

به دست گرفتند. امّّتی که خود امام شد و وحدت‌اش را در 
عین کثرت فریاد زد. آن پیشینهٔٔ فرهنگی، نه در موزه، بلکه 

حـالا کـف خیابان‌هـا خودنمـایی می‌کند.

چه مبارک سحری بود
شـب قـدر اسـت. از آن وقتـی کـه انبـار نفـت زدنـد و تهـران را 
در دودِِ سـمّّی فرو بردنـد چیزی نمی‌گـذرد. کـف زمیـن هـنوز 
از بـاران سیاه‌رنگـی کـه دیشـب باریـد کثیـف و نـمور اسـت. 
خیابـان امّّـا خالـی نشده‌اسـت. زیرانـدازی پهـن کرده‌انـد و 
جوشـن می‌خوانند و قرآن به سـر می‌گیرند و پیروزی ایران را 
از خدایشـان می‌طلبند. لیوان قهوه را سـر می‌کشـم تا خود 
را بـه صبـح برسـانم. ناگهـان نـدای الله اکبـر سـر می‌دهنـد. 
روزهاسـت کـه منتظـر ایـن خبریـم. رهبـر سـمو را مشـخص 

کردند...

دیدیم که می‌شناسیمش...
حسّّ غریبی‌سـت. حسّّ برگشـت به خانه. حسّّ قدم‌زدن 
در پارک، بعد از بهبود یک بیماری سخت. حسّّ پیداکردنِِ 
پدرومادر، بعد از این‌که در شلوغیِِ بازار گم‌شان کرده بودی. 
لحظـهٔٔ شیرینـی کـه آرامـش بـه بندبنـد وجـودت می‌نشینـد. 
کـه »چـرا؟!« چـرا احساسـات  اگـر کسـی بپرسـد  بهجاسـت 
جمعـیِِ میلیون‌هـا نفـر بـرای کسـی بـه جوشـش افتـاده کـه 
حتی صدایش را نشنیده‌اند و بهجز انگشت‌شمار تصویر، 
چهره‌اش را ندیده‌اند؟ اشک شوق می‌ریزند و دعا می‌کنند 
سـؤال  کـه نمی‌شناسـند؟  کسـی  بـرای  و شـعار می‌دهنـد 
بهجایی‌ست. از آن جنس سؤال‌ها که هرچه بیش‌تر جوابی 
زمینـی برایـش بـجویی، بیش‌تر نمی‌یابی. شـبیه این سـؤال 
که آن مادر چرا نوزادش را به بغل گرفته و زیر جنگنده‌های 
دشـمن بـه خیابـان می‌آیـد؟ آن رزمنـده کـه دختـرش را در 
بمباران میناب از دسـت داده، چرا پُُسـتش را رها نمی‌کند؟ 
آن پـدری کـه سـرمایهٔٔ عمـرش را مقابـل چشـمانش ویـران 

می‌بینـد، چـرا »حسـبنا الله« می‌گویـد و می‌گـذرد؟
می‌گویند دل‌ها دسـت خداسـت. دسـتی می‌کشـد و به هر 
سمتی که اراده کند سوق‌شان می‌دهد. در سوگ دوستانش 
دلت را به درد می‌آورد، در جنگ با دشمنانش دلت را قرص 
می‌کند و در هم‌پیمان‌شـدن با کسـی که تازه شـناختی‌اش 
دلـت را راضی می‌کند. »دل« قاضیِِ عجیبی‌سـت، بـرای آن‌جا 

که قدِِ ذهن نمی‌رسـد. راسـتی، تهِِ دلِِ تو چه می‌گذرد؟
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گپ و گفتی با دکتر سیدوحید ازهری، از گوشه‌وکنار جنگ رمضان

گو سیداحمد موسوی مالواجردی
ت‌و

گف
 

این یک جنگ وجودیِِ تمدنی‌ست.

، اگر یک معرفی از خودتان به ما ارائه بدهید  ▪       دکتر
ممنون می‌شوم.

بسم الله الرحمن الرحیم. من ازهری هستم. مخاطبان‌تان 
احتمالاً من را بشناسند و با من درس داشته باشند. حوزهٔٔ 
کاری من کامپیوتر و بیشتر سیستم‌های Low-Levelهست. 
سـال‌های زیـادی را در دانشـگاه علـم و صنعـت در خدمـت 
دوستان بودم و هستم و ان‌شاءلله خواهم بود. همچنین 
سـال‌های زیـادی را هـم خـارج از ایـران زندگـی کـردم. هفـده، 
هجده‌سال جاهای مختلف دنیا را دیدم، رفتم، زندگی کردم، 
تحصیل کردم، درس خواندم، بزرگ شدم و زیاد رفتم و آمدم 
و خلاصه دنیا را دیدیم. بالا و پایینش را دیدیم. در حوزه‌های 
فنـی هـم در ایـران کار کـردم. در صنعـت و در دانشـگاه کار 
کرده‌ام و می‌کنم. خارج از ایران هم در صنعتش کار کرده‌ام، 
 همهجا را دیدیم. 

ً
در دانشگاهش کار کرده‌ام. خلاصه تقریباً

 اگـر یـک مقـدار هـم از مختصـات خـودم بخواهـم بگویـم،

من در یک خانوادهٔٔ سنّّتی بزرگ شدم و ابتدای 
دورهٔٔ جوانی‌ام را هم یک )می‌توانستی اسمم 

را بگذاری( مسلمان سکولار بودم. بعدها 
یروبمِِ زندگی من را رسانده به جایی  کم‌کم ز

که امروز در آن هستم.

▪       سؤالی که برای خیلی‌ها، با توجّّه به اتفاقات و جنگ 
اخیر  ممکن است پیش بیاید این است که آیا کار ما 

تمام است، یا نه؟ به‌نظرتان امیدی هست؟

بلـه؛ چـرا کـه نـه؟! مـن می‌خواهـم جملـهٔٔ شـما را یـک اصلاح 
بکنم. کار ما که ان‌شاء‌لله تمام نیست؛ ولی به نظرم کار تمام 
است و این را به جهت مثبت دارم می‌گویم. اولاً حواس‌تان 

باشد، بچه‌ها. کار هیچ وقت از دست خدا در نمی‌رود.
فکر می‌کنم ده‌سـال پیش بود، نشسـته بودیم در همین 
اتاق استراحت اساتید، با یکی از اساتید صحبت می‌کردیم. 
زمانـی بـود کـه اوبامـا رئیس‌جمهور بـود و در بحبوحهٔٔ برجام 
بودیـم و اوضـاع یک‌بـار می‌رفـت بـه سـمت توافـق  و دوبـاره 
بـه سـمت عـدم توافـق. و عـدم توافـق هـم،  برمی‌گشـت 
همـان‌طور کـه اوبامـا اعلام کـرده بـود  بـه معنـی جنـگ بـود. 
دوسـتان شـاید آن موقعهـا یادشـان نباشـد، ولـی شـبیهِِ 
کشـور  در  تقریـباً  دوم  جنـگ  ایـن  از  قبـل  فضـای  همیـن 
حاکـم بـود. همین‌جـوری اقتصـاد، گروگان ایـن تهدیدهای 
رئیس‌جمهور آمریکا بود. یکی از همکاران برگشت به من 
گفـت: »سیـد، بـه نظـرت آخـرش چی می‌شـود؟«  یادم اسـت 
بحث می‌کرد و می‌گفت که می‌شود توافق کرد؟ نمی‌شود؟ 
گفتـم: »نمی‌دانـم. بـه نظـر مـن می‌شـود ولـی شـاید آمریـکا 
نخواهـد. و نهایـتاً مـا یـک روز بـا هـم درگیـر می‌شـویم.« بعد 
گفـت: »چـی می‌شـود اگـه درگیـر بشویـم؟« ده‌سـال پیـش 
هیچ‌وقـت کسـی ایـن انتظـار را از قـدرت ایـران نداشـت. من 
بهـش گفتـم: »می‌توانـم یـک چیزی را بهـت قول بدهـم. 
اگـر آمریـکا بـا مـا وارد یـک درگیری بشـود، بـرای اولین‌بـار در 
تاریخش کاری را شروع کرده که از پایانش مطمئن نیست.« 
ایـن را آن زمـان مـن پیش‌بینـی می‌کـردم ولـی تاریخـش را 
نمی‌دانسـتم کِِـی اسـت. ولـی ایـن بـرای مـن قطعـی بـود کـه 
این کار را آمریکا اگر بکند، پایانش برای خودش مشـخص 
غ از این‌که برای ما چه می‌شود. امروز وقتی نگاه  نیست؛ فار
می‌کنیم، مختصات را می‌بینیم، من واقعاً شگفت زده شدم 
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از پرفورمنس نیروهای مسلح‌مان.  دیگر دوستان هم که 
ج دنبال می‌کنند، احتمالاً تأیید می‌کند  اخبار را از داخل و خار

که »ما محکم‌ایم. جایمان سـفت اسـت.«
یادتان باشد، جنگ زد و خورد است. مسابقهٔٔ کشتی نیست 
کـه تـو فـن بزنـی و فـن بـخوری. ایـن فـن‌زدن و خوردن‌هـا 
زیرساختی‌سـت کـه دارد ضربـه مـی‌خورد. آدمی‌سـت کـه از 
طرف ما دارد شـهید می‌شـود و از آن‌ور دارد کشـته می‌شـود. 
دو طرف جنگ کُُشـتن اسـت.چیز زیبایی نیسـت. آدم یک 
بمباران را نگاه می‌کند و می‌گوید »وای خدایا، چی شد! چقدر 
دردناک!« صددرصد. ولی این معنی‌اش این نیست که شما 
شکست خوردی. دو طرف جنگ همین است. همان‌طور 
کـه بـرای مـا هسـت بـرای آن‌ور هـم هسـت. پـس ایـن را باید 
اولاً بپذیریم که ذهنیّّت، ذهنیّّت جنگ باید باشد. ذهنیّّت 
جنگ این است که بالاخره دو طرف داستان آدم دارد کشته 
می‌شـود. ایـن بـه خـودیِِ خـود بـه معنی این نیسـت کـه کار 
کسـی تمام اسـت یا شـما شکسـت خوردید. نتیجهٔٔ جنگ 
را چیز دیگری مشخص می‌کند و این صحبتِِ من نیست، 
از  غ  فـار تاریخدان‌هـا همیشـه نوشـتهاند،  و  کارشـناس‌ها 
این‌کـه چـه قـدرت نظامـی در ایـران سـر کار باشـد، ایـران یک 
کشور شکست ناپذیر است. بهتر است بگویم فتح‌ناپذیر 
اسـت. ایران را نمی‌توان فتح کرد. بروید بخوانید؛ ولی اصل 
دلیلش جغرافیای ایران است. جغرافیای ایران را می‌گویند 
»جغرافیـای فتـح ناپذیر.« یعنی یک کـشوری داری که چنین 
کـرد. فتـح  نمی‌تـوان  را  ایـن  دارد،  ژئوپولیتیکـی   موقعیتـی 

از  بعـد  کـه  تمدن‌هایی‌سـت  معـدود  از  یکـی  کشـور  ایـن 
۷۰۰۰ سـال هنـوز هسـتهٔٔ سـختش باقـی مانـده اسـت؛ ایـن 
نشـانه‌اش. لـذا هیـچ وقـت نگـران جنـگ نباشیـد؛ نگـران 

باشیـد اتحادتـان 

تا وقتی که مردم این کشور متحدند هیچ 
اتفاق تعیین‌کنندهٔٔ بدی برای ما نخواهد 

افتاد. ولی اگه مردم متحد نباشند اصلاً نیازی 
به دشمن نیست و خود ما طومار خودمان 

را در هم می‌پیچیم. الحمدلله الآن مردم 
یر یک پرچم، برای یک کشور  متحدند. مردم ز

با هم متحد شده‌اند. 
لذا من به شما می‌گویم، محکم و محکم و محکم، بدانید 
مـا ان‌شـاءلله شکسـت نمی‌خوریـم. ایـن »ان‌شـاءالِلهِ« مـن 
نـه از جهـت آرزو، بلکـه از جهت تکلیفی‌سـت کـه آدم بگوید 
همه‌چیـز در ایـن دنیـا بـه اذن خدا اتفاق می‌افتد.  ما نه تنها 
شکست نمی‌خوریم؛ بلکه پیروز هم می‌شویم. ذره‌ای ترس 
کسی به دلش راه ندهد. بله، در این حدّّی که آدم حواسش 
باشـد آسیبـی نبینـد لازم اسـت؛ امـا نگـران سرنوشـت ایـن 

جنگ نباشید.
کار ما که تمام نیست هیچ؛ و بلکه کار ان‌شاءالله به دست 

ما تمام است.

قاب: دکتر سید وحید ازهری،
، دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکدهٔٔ کامپیوتر
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▪       چه اتفاقی افتاد و چه سیری را طی کردیم که در این نقطه 
قرار گرفتیم؟ چشم‌انداز و پیشبینی‌تان برای چند  مدّّت 

آینده از وضعیت کشور چیست؟

چه شد که این‌جاییم؟ من خیلی خوب آمریکا و اسرائیل را 
می‌شناسم. من لای این‌ها زندگی کرده‌ام. حداقل ده سال از 
عمرم رو با این‌ها زندگی کرده‌ام. این—به اصطلاح—فرهنگ 
را می‌شناسـم.  بـم و داخـل و بیرونـش  زیـر و  را  آمریـکایی 
می‌دانـم این‌هـا چه‌جـوری فکـر می‌کننـد. تجربـهٔٔ زیسـته‌ام را 
دارم به شما می‌گویم. مردم ما مثال‌هایی می‌زنند که »خب 
چیـن هـم مثـل آمریـکا«، »روسیـه هـم مثـل آمریـکا« یـا مـثلاً 
»عراقِِ صدام مثل آمریکا«. این‌جا شما طرفت را نشناختهای. 
بین این کشورها و آمریکا یک تفاوت بسیار بنیادین وجود 
دارد. در طول تاریـخ دشـمنی‌ها زیـاد بـوده و حملـه می‌کردند 
و این‌هـا. امـا مـا یـک بحثـی داریـم به اسـم »کلونایزیشـن« و 
»امپریالیسم.« این دوتا وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، مفهوم 
»نـوآم  کتاب‌هـای  برویـد  دیـگری می‌دهـد. توصیـه می‌کنـم 
چامسـکی« را بخونیـد. یـک یهـودیِِ بهاصـطلاح اِِتئیسـت و 
روس‌تبـار کـه الآن در آمریـکا اسـتاد بازنشسـتهٔٔ دانشـگاه 
امآی‌تـی هـم هسـت. خلاصـه بگویـم، ایـن‌جوری نیسـت که 
مـثلاً عـراق حملـه کـرد، یا روسیه حمله کرد به ایـران و گفت: 
»مـن ایـن تکّّـه از کـشور تـو را می‌خواهـم. می‌جنگیـم، یا مال 

مـن می‌شـود یـا مـال تـو.« اصلاً بحث این نیسـت.

 ] یشن ]colonization، استعمار در کلونایز
حرف این است که: »کشور تو را که 

می‌خواهم، هیچ. واضح است که حکومت 
این‌جا باید مال من باشد!  بحث این است 

که من »تو« را  هم می‌خواهم. خودِِ تو مال 
منی!   تو آدمی که آن‌جا هستی، اختیار 

زندگی تو دست من است!«

این مفهمو کلونایزیشن است. شما نگاه کن غرب با آفریقا 
چهکار کرد؟با آمریکای شمالی چهکار کرد؟ با استرالیا چهکار 
کرد؟ فکر نکنید که آدمهای ساکن آن‌جا آدمهای وحشی‌ای 
بودند. نه؛ این‌ها تمدّّن داشتند. در آمریکای مرکزی تمدّّن 

کلونایزیشـن  قدیمی‌سـت.  بسیـار  تمـدّّن  یـک  آزتک‌هـا 
هدفـش ایـن اسـت کـه زمام امـور تـو رو از تو بگیرد. یعنی تو 

دیگر حاکم بر سرنوشـت‌ات نیستی.
در دوران قدیـم، کشورهـا وقتـی بـه هـم حملـه مـی کردنـد، 
روال این بود که با مردم کاری نداشـتند. این‌جا من شـاه تو 
را برمی‌دارم و یک شاه از خودم می‌گذارم )یا حتی شاه خودت 
را می‌گذارم( و تو به من خراج می‌دهی و می‌شوی یک ولایتی 
ذیل من. این دشمنی‌های عادی‌ست. مثلاً دشمنی صدام 
بـا مـا از همیـن نوع بـود. دشـمنی روسیـه بـا ما از همیـن نوع 
 از این 

ً
بـود و انـواع جنگ‌هـایی کـه در دنیا در می‌گیرد، عمدتـاً

نوع‌اند. از این نوع نیستند که یک جمعیتی را از خانههایشان 
بریزی بیرون یا همه را بکشی یا به بردگی بگیری و بعد حاکم 
سرنوشت‌شان بشوی! کاری که اسرائیل دارد در فلسطین 

می‌کند از این نوع است.

اسرائیل اگر می‌آمد و می‌گفت من 
فلسطین را فتح کردم، این‌جا می‌شود جزو 
کشور اسرائیل و شما ذیل من باید زندگی 

کنید که احتمالاً مسئله تابه‌حال حل شده 
بود. امّّا مسئله این نیست.

بروید بخوانید ببینید مسئلهٔٔ صهیونیسم چیست. کتابی 
هست به نام »The Crisis of Zionism«. بحران صهیونیسم. 
ایـن را یـک آدم صهیونیسـت نوشـته و بیـل کلینـتون ایـن 
کتـاب را توصیـه کـرده بـرای هـر صهیونیسـت وفـاداری کـه 
بخواند. آن‌جا می‌آید و صهیونیسم را نقد می‌کند—بااین‌که 
خودش صهیونیست است—می‌گوید این‌جوری شما بقا 
پیـدا نمی‌کنیـد. نکتـه چی‌سـت؟ نکتـه این اسـت کـه این‌ها 
قائل نیستند که فلسطینی‌ها حق دارند آن‌جا زندگی کنند 
زیر سیطرهٔٔ اسرائیل. این‌ها می‌گویند یا همهٔٔ‌تان را می‌کشیم 
یا از این‌جا بروید. یک چنین چیزی در تاریخ نداشتیم؛ مگر 
از دسـت آمریکایی‌هـا و انگلیسـی‌ها برآمـده باشـد. این‌هـا 
خ‌پوسـت‌ها کردنـد را می‌خواهند با ما  همـان‌کاری کـه بـا سر
مسـلمان‌ها انجام بدهند. این آن چیزی‌سـت که دوستان 
مـا در ایـران متوجـه نیسـتند. فکر می‌کنند این دشـمنی‌ها 
بـا  تاریـخ  طول  در  مـا  کـه  اسـت  هـایی  درگیری  جنـس  از 
همسایگان‌مان داشتهایم. اصلاً از این جنس نیست! این 
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درگیری از جنس این است که این آقایان آمریکا و اسرائیل 
)ایـن نظـام کـه امروز بهـش می‌گویند »نظام سـلطه«( دنبال 
این‌انـد کـه دانهدانـهٔٔ مـا را یـا از خانههایمـان بیرون کننـد یـا 
بکشـند و یـا عـملاً در فضـای بـرده‌داری مدرن بیاورنـد. بروید 
صحبت‌هـای ملکـوم اکـس را بخوانید. یک سـخنرانی دارد، 
 Farm یـک  و  داریـم   House Nigger یـک  می‌گویـد  می‌آیـد 
نظـام  ایـن  می‌گویـد  مزرعـه.  بـردهٔٔ  و  خانگـی  بـردهٔٔ   .Nigger
سفیدسـالار، دنیـا را بـه دو قسـمت تقسیـم می‌کنـد. بـردهٔٔ 
مزرعـه جاهـایی مثـل ایـران اسـت کـه دشـمنی مسـتقیم بـا 
 
ً
آن‌هـا دارد. ولـی بـرای این‌کـه بـا ایـن درگیـر بشـود مسـتقیماً

خـودش وارد نمی‌شـود. یـک بخشـی از برده‌هـا را مـی‌آورد در 
خانـه و بهـش می‌گویـد بـردهٔٔ خانگـی. غلامِِ خانـه‌زاد. این‌هـا 
ارباب‌پرسـت‌ترند! این‌هـا می‌شـوند همیـن  اربـاب  از خـودِِ 
کشـورهای عربی دور و بـر مـا. به این‌ها تفالـهٔٔ غذای خودش 
را می‌دهـد. ایـن بـردهٔٔ خانگـی علاوه بـر این‌کـه بایـد بـه اربـاب 
رسیدگـی کند، وظیفـهاش کنترل‌کردن آن بردهٔٔ مزرعهسـت. 
امروز دیدم باز بعضی‌ها می‌آیند و می‌گویند »الگوی توسعهٔٔ 
ژاپنی« و »الگوی توسعهٔٔ دبی« )که دیگر نابود شد.( بابا این 
ط، 

ّ
الگوی توسعه نیست! این‌ها مکانیزم‌هایی‌اند برای تسلّ

کنترل یا انهدام آن بخشی از دنیا که هنوز زیر یوغ این‌ها در 
نیامده‌است. اگر هم زیر سلطه در بیایند، همین کشورهای 
بـردهٔٔ خانگـی هـم برچیـده می‌شـوند. مطمئن باشیـد که اگر 
آمریـکا در ایـن جنـگ پیروز بشـود خـودش ترتیـب همیـن 
عربستان و امارات را می‌دهد. این مطلبی‌ست که متأسفانه 

نمی پذیرند.

تا نفهمیم این را و فکر کنیم که به دلیل 
یکا« این‌ها  این‌که ما می‌گوییم »مرگ بر آمر

به ما حمله کردند، ما پیروز نخواهیم شد. 
شما چیزی که نمی‌شناسی را نمی‌توانی 

شکست بدهی...

الحمدلله آن عده‌ای که در کشور زمام امور را در دست دارند 
بـه نظـر می‌آیـد بدنهٔٔ خوبی‌شـان این داسـتان را فهمیده‌اند. 
یک نمونهٔٔ دیگر هم بگویم. مثلا روسیه هم با ما مشکلات 
شـما چندتـا رسـانهٔٔ  ولـی  دیگـر.  کشورهـای  خیلـی  یـا  دارد 
آمریکایی-انگلیسی-اسـرائیلی‌فانددِِ فارسـی‌زبان داریـد و 

چندتا رسانهٔٔ روسی-چینی‌فاندد فارسی‌زبان؟ اویی که دنبال 
کلونایزکـردن اسـت دارد روی ذهـن مـردم شـما کار می‌کنـد. 
دشمنِِ آشکار رودررو می‌آید پشت مرزهایت حمله می‌کند؛ 
یـا می‌گیـرد یـا نمی‌گیـرد. امـا اویی کـه می‌خواهـد کلونایـز کند 
هسـت کـه دارد روی ذهـن شـما هـم کار می‌کنـد. دوسـتان، 
مبدأ بمب‌ها و مبدأ امواج این شبکه‌هایی که ذهن مردم ما 
را به هم می‌ریزند یکسان است. وقتی مبدأ یکسان است، 
مقصد هم یکسان است. پرسیدی چرا ما این‌جاییم؟ دلیلی 

کـه مـا این‌جاییم این اسـت که 

یشن انگلیسی که الآن در  این نظام کلونایز
یکا و اسرائیل ظهور پیدا کرده، به قسمت  آمر

آخر پروژهٔٔ خودش رسیده ‌است. یعنی آن 
ه‌ای که تا حالا زورش بهش نرسیده است.

ّ
تکّ

عثمانی را شکاند و می‌خواهد ایران را بشکند تا بتواند روی 
 دنیـا سیطـره پیـدا کنـد. منـظور فقط خاورمیانه نیسـت. 

ّ
کلّ

روسیه هم هست، چین هم هست، همهجا رامی‌خواهد. 
عاقبت اوکراین را ببینید به‌عنوان چشم آبیِِ مسیحیِِ عاشق 
آمریـکا کـه هـر نـوکری خاصّّی بـرای آمریکا کـرد. به چه وضعی 
گرفتار شده و آمریکا هم رهایش کرد. فکر نکنید که این‌ها 
بـه مـایِِ خاورمیانـه‌ای مسـلمانِِ گندم‌گون بهتـر از اوکراینی 
نـگاه خواهنـد کـرد . مـا امروز این‌جاییـم بـرای این‌کـه الآن 
این‌جا آخرین سنگری‌ست که می‌خواهد بگیرد و ان‌شاء‌الله 
نمی‌گیرد. نکتهٔٔ بعدی این‌که ما بین غرب و شرق، بین ایران 
و روم همیشـه درگیری داشـتهایم. سـناتور »لیندزی گراهام« 
چند روز پیش گفته بود که: »ما داریم یک جنگ ۲۰۰۰ سـاله 
را تمام می‌کنیم.« او آدمی‌ست مثل خود نتانیاهو و ترامپ و 

اینجور آدمها. می‌داند چه جنگی را دارد می‌جنگد.

یم می‌جنگیم  می‌گویند ما همان جنگی را دار
یوش و خشایارشا  که رومیان با کوروش و دار

می‌جنگیدند. می‌دانند که یک جنگ 
موجودیتِیِ تمدّّنی می‌کنند برای این‌که 

یشن‌شان را هم  ین ستون کلونایز آخر
بگذارند.
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 ولی ما هنوز نفهمیدیم. دشـمن را که نشناسـی نمی‌توانی 
بـبری. حـالا امروز این‌هـا بـه ایـن نقطـه رسیده‌انـد. بعـد از 
این‌کـه آن برجـام را انداخـت دور آقـای ترامـپ مـا بـا آمریـکا 
وارد جنـگ شـدیم. امّّـا اتفاقـی کـه افتـاد ایـن بـود کـه ایـران 
حـوزهٔٔ  کـه  کنیـد  ـت 

ّ
دقّ بـود.  کـرده  عمـل  هوشـمندانه 

تمدنـی ایـران از مدیترانـه هسـت تـا خـودِِ چیـن. وقتـی کـه 
بعـدی  هـدف  ایـران  کـرد،  اشـغال  را  عـراق  و  آمـد  آمریـکا 
 بـود. ژنـرال »لزلـی کلارک« در صحبـت هایـش هسـت کـه

حمله به عراق مقدمهٔٔ حمله به ایران بود. 
آن زمان، ما نه نیروهای منطقه‌ای داشتیم 

ح بود، نه موشک  نه بحث هسته‌ای مطر
داشتیم. هیچ‌چیز نداشتیم!  ایران آن‌جا 

می‌بیند که چه خبر است و می‌رود و این 
حوزهٔٔ تمدّّنی را فعال می‌کند.

از لبنان بگیر تا افغانستان و پاکستان  و مصر. فعال می‌کند 
بـرای  آماده‌کـردن  را  را و شروع می‌کنـد خـودش  ایـن حوزه 
رویارویی. ایران هوشمندانه این جنگ را در دریای مدیترانه 
می‌جنگـد، در سوریـه می‌جنگـد. ایـن اسـت کـه می‌بینید که 
ما بیشـتر درگیری‌هایمان )چه با داعش چه قبل آن( در آن 
حوزه اسـت. علی‌رغـم این‌کـه یـک تحرکاتـی در خلیـج فـارس 
انجام دادند )ما یک گلوبال هاوک را زدیم، این‌ها حاج قاسم 
را زدند( ما به یک حدّّی از جنگ رسیدیم؛ ولی چون توانسته 
بودیـم در دریـای مدیترانـه یـک حضور قوی داشـته باشیم، 
این‌ها می‌ترسیدند وارد بشوند. پس ما جنگ را آن‌جا نگه 

داشتیم.
اتفاقاتی که افتاد بعد از هفت اکتبر و غزه این بود که سوریه 
سـقوط کـرد و وقتـی سوریـه سـقوط کـرد، اتصـال بیـن جبهـهٔٔ 
مدیترانه و ایران قطع شد و این‌ها گفتند الآن وقتش است 
که به ایران حمله کنیم و کردند. جنگ ۱۲ روزه همین بود؛ به 
فاصلهٔٔ کمی بعد از سقوط سوریه که دست ما را از مدیترانه 
کوتاه کرد. ببینید، مدیترانه نقطهٔٔ درگیری و صفر مرزی ما با 
آمریکاسـت. چون آن‌جـا اسـرائیل اسـت کـه اکستنشـنی از 
آمریکاست )اگر برعکس نباشد.( ما یک مرز زمینی با آمریکا 
داریـم و ایـن خیلـی بـرای مـا مهـم اسـت. اگـر مـا آن‌جا حضور 
زمینی داشته باشیم، امنیت‌مان را می‌توانیم تضمین کنیم؛ 

کما این‌که الآن هم کماکان داریم. این‌ها حمله کردند؛ کلید 
حمله را هم آقای ترامپ در سال ۲۰۱۷ زد وقتی از برجام خارج 
شد. اما حملهٔٔ نظامی نبود و جنگ به قول معروف پراکسی 
بـود. حملـهٔٔ نظامی وقتی شروع شـد کـه این‌ها حس کردند 
که ما تسلط‌مان روی مدیترانه را از دست داده‌ایم؛ که البته 
اشتباه می‌کردند و الآن داریم می‌بینیم که این‌جوری نیست.

این‌جا خوب است که یک سؤالی هم 
بپرسیم از آن دوستانی که می‌گفتند ما 

در غزه و لبنان نباید سرمایه‌گذاری کنیم. 
ی 

ّ
دوستان باید جواب بدهند که منافع ملّ

ایران را الآن چه کسی دارد تأمین می‌کند؟

بایـد واقعگرایانـه فکـر کنیم. یک نکتـهای  را هم آخر عرایضم 
ذیل این سـؤال بگویم. پادشـاه‌ها در هر عصری با دین آن 
عصر مردم را دور خودشان جمع می‌کنند. این یک واقعیت 
منطقی‌سـت. اگـر در زمـان کـوروش یـا داریوش، این کشـور 
ذیل دین زرتشـت اتحاد پیدا می‌کرد، امروز این اتّّحاد ذیل 
اسلام است. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که قدرت 
ت را 

ّ
مرکزی کشور بیاید مثلاً ذیل زرتشـت یا مسیحیت ملّ

جمع کند. ذیل دین هزارسالهٔٔ این منطقه می‌آید و  ملت را 
دور هم جمع می‌کند. متأسفانه این مزیت را به یک چیز بد 
برای ما ترجمه می‌کنند. این یک مزیت است که ما می‌توانیم 
ذیـل پرچـم ایـران یـک جبهـهٔٔ وسیـع مذهبـی رافعّّـال کنیـم. 

قضیه برعکس نیست.

ینه  این‌جور نیست که پرچم ایران دارد هز
؛ شما  می‌دهد برای یک مذهب. خیر

داری ذیل این پرچم، یک حوزهٔٔ تمدنی را 
با استفاده از مکانیزم‌های مذهبی در این 

مبارزه فعال می‌کنی.

 
ّ

کلّ در  کنـی  ایجـاد  هم‌افـزایی  یـک  بتوانـی  بایـد  چون 
ایـران  سیاسـی  مرزهـای  اسـت  ممکـن  منطقـه.  ایـن 
نفـوذ  کمـاکان  ایـران  نفـوذ  امّّـا  باشـد؛  محـدود  امروز 
جنـگ  یـک  دارد  وقتـی  ایـران  و  اسـت  ۷۰۰۰سـاله‌اش 
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تمدنـی را می‌جنگـد پـس از تمـام حـوزهٔٔ نفـوذش اسـتفاده 
 می‌کنـد. مـن حـسّّ می‌کنـم کـه دوسـتان بایـد سـعی کننـد
ج از ایـن کادرهـایی که داریم نگاه کنند. آن موقع   دنیـا را خـار
می‌بیننـد کـه خیلـی چیزها این‌قـدر بارِِ بـه اصطلاح »ارزشـی« 
 دودوتاچهارتاست. صفویه ذیل 

ً
خاصی پیدا نمی‌کند. واقعاً

شیعه این کشور را متحد کرد. الآن در این شرایط جمهوری 
اسلامـی دارد همیـن‌کار را می‌کنـد. همـان‌کاری کـه کوروش و 

داریـوش کردند. چـارهٔٔ دیگری نداریم.
 
ً
و باز من این را خطاب به دوستان سکولارم می‌گویم و احیاناً

حالا اگناستیک ]agnostic، ندانم‌گرا[. ببینید، دوستان! دوتا 
نکتـه را بپذیریـد. مـن خـودم یـک موقـع سـکولار بـودم. این 
جمعیـت سـکولار یا اگناسـتیک در ایران درصـد کوچکی از 
کشور است. این را باید بپذیریم. حتی در ترکیه هم همین 
است. من ترکیه زندگی کرده‌ام ۲ سال. این‌ها یک جمعیت 
کوچکی‌اند. کشور نمی‌تواند ذیل پرچم این‌ها اتّّحاد و حرکتی 
درست کند. همان‌طور که متأسفانه الآن کسانی که صدای 
ایـن بخـش از جامعـه را مصـادره کردنـد دارنـد ضـدّّ ایـران کار 
می‌کننـد. )نمی‌گویـم ایـن بخـش از جامعـه ضـدّّ ایران‌انـد.( 
نکتـهٔٔ دوم این‌کـه ایـن فرهنـگ، نیتیـوِِ ]native، بومـی[ ایـن 
منطقه نیست. این بافت عاریتی‌ست که از روم باستان یا 

غـربِِ  امروز آمـده ایـن‌ور. ایـن نمی‌توانـد پایـهٔٔ خوداتّّـکایی ما 
قرار بگیرد.

ما باید به خودمان بازگشت کنیم. در 
یخ این کشور هیچ‌گاه  لیبرالیسم و  تار

یسم جایی نداشته ا‌ست. سکولار

ایـن یـک وسیلهای‌سـت کـه از خـارج بـه مـا تحمیـل شـده 
ابـزار  از   نمی‌توانیـم در جنـگ تمدّّنـی بیاییـم و 

ً
و مـا واقعـاً

دشـمن‌مان اسـتفاده کنیـم. ایـن هیـچ سـنخیتی بـا بافـت 
 منطقهٔٔ خاورمیانه ندارد. اگر ما از این داسـتان 

ّ
فرهنگی کلّ

راهی به بیرون داشـته باشیم، همین اتکا بر فرهنگ بومی 
ایـن منطقـه اسـت...

ادامهٔٔ این گفت‌وگو را در رادیو دات 
بشنوید...
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ت پوریا جعفری
وش

ل‌ن
 د

نامِِ عجیبی‌ست برای عنوانِِ نوشتار یک مجله که بنای این 
را دارد حرف جدی بزند؛

این روزها و شب‌ها، خیابان‌ها پر شده است از پرچم‌هایی 
کـه مدافعـان و مبـارزانِِ کـفِِ خیابانـی بر روی دسـت گرفته و 
چه پیاده و چه سـوار بر مرکب‌شـان مشـغول تکان‌دادن و 
برافراشته نگه داشتنِِ آن هستند تا دلِِ نظام و نظامیان را 
خوش و پشت‌شان را گرم کنند که نگران عقبهشان نباشند 

تا مبادا سـتون پنجم بنیانش را متزلزل سـازد.
و این پرچم‌ها استوار و برفرازند به چوب‌شان )بله، می‌دانم 
 چوبی نیستند ولی بیایید این 

ً
که همهٔٔ چوب‌پرچم‌ها لزوماً

اختصار را از من بپذیرید(.
م‌هـا و بیرق‌هـا اگـر آن چـوب نباشـد کـه علم‌دارهـا  آن 

َ
ایـن عََلَ

ـم نمی‌کننـد تـا سـپاهیان 
َ

را بـالا نگـه دارنـد دیگـر صـدق عََلَ
م بالاسـت و هنـوز می‌توان 

َ
دل‌شـان گـرم باشـد کـه هنوز عََلَ

بـه مبـارزه ادامـه داد.

م است.
َ

وّّامِِ این عََلَ
َ

این چوبِِ پرچم، قَ

چـه ایـن چـوب تََکیََلی باشـد به مانند حضرت عبـاس ؟ع؟ 
که تا وقتی یََدِِ حیدری‌اش بر بازویش بود و علم‌داری می‌کرد 
بیرقِِ مولایش را نگه داشته بود و دلگرمیِِ ابی‌عبدالله ؟ع؟ 

و سپاهیانش... بود.
تیـر و  ایـن سرزمیـن  کـه در جنگ‌هـای  آن رزمندگانـی  چـه 
ترکش‌های دشمن را به جان خریدند ولی نگذاشتند گزندی 

بـه علـم و علـم‌دار وارد شـود.
وّّامِِ این پرچم سـهرنگۀ 

َ
چـه از جنـس بدنـۀ مـردم باشـد که قَ

الله‌نشان ؟ج؟ هستند.

و همیشـه بودنـد و خواهنـد بود ایـن چوب‌های پرچم که تا 
وقتی هستند و خم نشده‌اند ‌و نشکستهاند، دوام بیرقِِ خود 

را تضمین می‌کنند.
و خوب داریم می‌بینیم که در این شب‌های مقدسِِ خیابان 
برای جنگ رمضان هم دوام بیرقِِ سهرنگِِ ایران )که به حق، 
ایـن بیرق تجسّّـم جمـهوری اسلامـی ایـران اسـت در یـک 
پرچـم( بـه آن چـوب و پایـه اسـت. بـه آن مردمی‌سـت کـه در 
غ از جمعیت، با  هـر شـهر کوچـک و بزرگـی بـا هر کیفیتـی فـار
وّّامیـت خـود را بـرای ایـران و پرچـم ایـران بـه ظـهور 

َ
جدیـت قَ

 
ً
می‌رسانند و به طور اکمل نقش خود را ایفا می‌کنند، دقیقاً

همانطور که پدر شـهیدمان بسیار تأکید داشـت بر مردم و 
نقش ویژهٔٔ ایشان، که شاید تنها راهی که این حرف پدرمان 
کامـل درک شـود تـا همـه بـه عینـه ببینیـم دوام جمهـوری 

اسلامی به مردمش اسـت، شـهادتِِ ایشـان بـود...

چه شهادتی! چه شهادت مبعوث‌کننده‌ای!

که ایشان هم جزو همین چوب‌های علم بود که تا بود چه 
خـوب پرچـم را در دسـت نگـه داشـته بـود و وقتـی رفـت هـم 
پرچـم را بـه علـم‌دار جدیـد و خلف صالح‌اش داد تا علـم‌داریِِ 
حضـرت حجـت ؟عج؟را بـا بیرق جمـهوری اسلامـی ایـران 

بکند.
وّّامین ایران 

َ
ایشـان هم که در اولین پیامشـان خطاب به قَ

فرمودنـد کـه پرچـم‌داری و علـم‌داری در خیابان‌هـا را ادامـه 
بدهیـد و تـا زمانـی که ایشـان بگویند کفِِ خیابـان می‌مانیم 
تـا مأموریت‌مـان بـه نحـو احسـن انجـام شـود و بیعت‌مـان 

تکمیل.

م‌اند
َ

مردم،  قوّّامِِ این عََلَ

چوب پرچم
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گیر افتادیم! از یک طرف این دریای خروشان و از طرف دیگر 
 همهٔٔ ما 

ً
لشکر تا دندان مسلح. دیگر راه فراری نیست؛ حتماً

را می‌کشند. سال‌هاست  که زیر شکنجهٔٔ آنان زندگی کردیم. 
جلوی چشم ما پسران‌مان را کشتند و زنان‌مان را به کنیزی 
بردند. دیگر تحمّّل این همه ظلم را نداشتیم. شبانه  از شهر 

فرار کردیم.
فکرش را هم نمی‌کردیم این گونه گرفتار شویم. ما به موسی 
اعتماد کردیم. او از طرف خدایش به ما وعده داده بود که ما 
را بر فرعونیان پیروز می‌کند. اما الآن نه راه فرار داریم نه توان 

مقابله با این لشکر!
جمعی از بزرگان به پیش موسی رفتند و از او خواستند که 
چاره‌ای بیندیشد. او در پاسخ به آنان گفت: »پروردگارم با من 
اسـت و بـه زودی مـرا راهنمایی خواهد کـرد«. این راهنمایی 

و یـاری خـدای او کِِـی می‌آیـد؟ چیزی نمانـده تـا لشـکر فـرعون 
به ما برسـد...

همهٔٔ چشـم ها به موسـی دوخته شـده اسـت. عصای خود 
را بـه آب می‌زنـد. ناگهـان آب شـکافته می‌شـود و راهـی بـرای 
عـبور بـه آن سـو بـاز می‌گـردد. همـه شـگفت زده شـدیم. بـه 
سـرعت شروع به حرکت کردیم. اطراف ما را کوه‌هایی از آب 
فـرا گرفتهانـد. لشـکر فـرعون نیـز به طمع دسـتگیری مـا وارد 
راه می‌شود. پس از خروج آخرین نفر از ما، ناگهان آب‌ها رها 

می‌شـوند و تمام لشـکر فرعون را با خود می‌برند.
آری، خدای موسی راست می‌گفت! او ما را که مردمی بی‌پناه 
و ناتـوان بودیـم، درسـت در زمانـی کـه هیـچ راه نجاتـی را بـرای 
خـود تـصور نمی‌کردیـم بـر ابرقدرتـی چون فـرعون پیروز کرد. 
او بـه وعـده خـود عمـل کـرد و قـمو ما را که برای خـود برگزیده 

اسـت یاری رساند...

... سیدمهدی موسوی
دآر

 یا
پروردگارم با من است

داستانی که باید از نو خواند
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یم صهیونیستی به  »علم« و »صنعتِِ« ایران خرده‌روایت‌هایی از حملهٔٔ رژ

ت محمدرضا یوسفی
وای

 ر

با پیشرفتِِ ایران مشکل دارند

دوشـنبه بـود، حـدود سـاعت چهـار یـا پنج صبـح. از قضـا آن 
صبح خانه نبودم و از جایی که مشـغول فعالیت بودیم به 
سمت خانه برمی‌گشتیم. در راه منظره‌ای توجه‌مان را جلب 
کرد. ابتدا نمی‌دانسـتیم چه اتفاقی افتاده اسـت، اما هرچه 

جلوتر رفتیم صحنه عجیب‌تر می‌شد.
تمـام چهـارراه را دود فـرا گرفتـه بـود؛ تـا آن روز چنیـن حجمـی 
از دود ندیـده بـودم. چنـد سـاعتی نگذشـته بـود کـه متوجـه 
شدم دودِِ آن صبح نتیجه پر کشیدن استادی به همراه دو 
فرزنـدش، از میـان مـا بـوده اسـت. اولیـن بـار بـود کـه نـام او را 
می‌شنیدم؛  دکتر »سعید شمقدری«، استاد دانشگاه علم 
و صنعت ایران. برایم عجیب بود؛ چرا او؟ مگر چه کرده بود 

که همچون خار به چشـم دشـمن فرو رفته بود؟
چطور می‌توان آن‌قدر دشمن را خشمگین 

کرد که دیگر نتواند حضور و فعالیت‌های 
شما را تحمل کند؟

و سؤال‌های دیگری که علامت سؤال‌های ذهنم را بیشتر و 
بیشتر می‌کرد. چند ساعت گذشت. حدود ساعت هشت 
شب به تجمعی رفتم؛ مهمان داشتند. برادر شهید را دعوت 
کرده بودند و »دکتر چلداوی«، همکار آن استاد، نیز حضور 
داشـت. نـکات زیـادی از شـخصیت دکتر سـعید شـمقدری 

گفته شد که چند مورد از آن برایم جالب بود.
بـرادر شـهید نقـل می‌کـرد کـه اسـتاد هـر صبـح بـرای نمـاز بـه 
مسـجد می‌رفت. همان‌جا بود که یکی از سـؤال‌هایم برایم 
پاسخ پیدا کرد؛ اینکه چرا او از میان این همه انسان برگزیده 
شده بود. شاید خداوند او را عاشقانه برای خود برگزیده بود؛ 
شاید خداوند او را عاشقانه برای خود برگزیده بود؛ شاید در 

همان ساعاتی که او در تمام این سال ها مشغول عبادت 
بـوده اسـت . کاش می‌دانسـتم چگونـه می‌تـوان ماننـد او بـا 

خدا عشـق‌بازی کرد تا برگزیده شـد.
سـپس نوبت به دکتر چلداوی رسید. ایشـان از ویژگی‌های 
شـخصیتی و علمـی اسـتاد گفتنـد؛ از تعهـدش نسـبت بـه 
اخلاق  دانشـجویان،  و  همـکاران  بـرای  دلسـوزی‌اش   ، کار
نیکو و لبخند همیشگی‌اش. از این‌که چگونه برای کمک 
به دانشـجو تلاش می‌کرد و برای ارتقای سـطح دانشـکده و 

دانشـگاه از هیـچ کوششـی دریـغ نمی‌کـرد...
حـالا داشـت سـؤالاتم یکی‌یکـی پاسـخ داده می‌شـد. سـعی 
اسـتاد شـهید در ارتقـای سـطح دانـش دانشـجویان، سـواد 
علمـی ایشـان، تعهـد و تقـوای ایشـان بـود کـه همـچون خار 
به چشـم دشـمن نشسـته بود چرا که آن‌ها هیچگاه ایران 

قـوی را دوسـت نداشـته و ندارنـد.

قاب: استاد شهید، دکتر سعید شمقدری
دانشکدهٔٔ برق، دانشگاه علم و صنعت ایران
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از گذشته تا به امروز هرجا بحث از عزّّت و 
پیشرفت ایران بوده است آنها بر نتابیده‌اند 

و بر نخواهند تابید .

چنـد روز گذشـت تـا اینکـه بـه امروز رسیدیم. خبرها حاکی از 
آن بـود کـه یـک مرکـز تحقیقاتی در دانشـگاه علم و صنعت 
ایران مورد حمله قرار گرفته اسـت. اما سـؤال مهمِِ خیلی از 
عزیزان‌مـان، بـرای مـن هـم پیـش آمد. چـرا دانشـگاه را زده؟! 

مگـر آنجـا چه اتفاقی رخ مـی‌داده؟!
نـه  هسـت،  موشـک  و  بمـب  از  خـبری  نـه  دانشـگاه  در 
مرکـز  و  اسـت  دانشـکده  نظامـی.  نیروی  نـه  و  پهپـاد 
و می‌شـده  سـاخته  ماهـواره  کـه  جـایی   تحقیقاتـی؛ 

فعالیت همین مراکز بود که باعث شده 
بود دانشگاه علم و صنعت ایران، اولین و 

تنها دانشگاهی باشد که ماهواره به فضا 
فرستاده است؛ آن هم نه یکی، بلکه سه تا.

ماهواره‌های نوید، مبین و ظفر دو، ماهواره‌هایی بودند که 
توسـط ایـران بـه فضا پرتاب شـدند و اتفـاقاً کاربردشـان هم 
غیرنظامی بود. در کشاورزی، نقشه‌برداری و سنجش رطوبت 
خاک و .... کاربرد داشتند. حالا جواب سؤالم مشخصتر از 
قبل است؛ مشکل شان با ایران است و پیشرفت ایران و 

اهالی ایران یعنی ما.
تصاویـر مربـوط بـه ایـن اتفـاق را کـه دیـدم ناگهـان یـاد حملـهٔٔ 
سـوخته،  کتابخانه‌هـای  یـاد  افتـادم؛  ایـران  بـه  مغول‌هـا 
کتاب‌هـای خاکسترشـده  و دانشـمندان کشتهشـده. آری، 
تاریـخ تکرارشـدنی اسـت. دشـمنان ایـران همـواره دنبـال 
سـرکوب علـم و دانـش در ایـن مرز و بـوم بوده‌انـد و خواهند 
بـود؛ چـرا کـه بهتریـن سلاح بـرای حکومت بـر دیگران جهل 
آن‌هاسـت. نـه شـمشیر، نـه نیـزه، نـه تفنـگ، نـه هواپیمـا و 
نـه... امـا بـا تمام وجـود می‌گویم که آن‌ها باید این خیال خام 
را بـا خـود بـه گور ببرنـد. علـم و دانـش در ایـران از گذشـته تـا 
کنون متوقف نشده است و متوقف هم نخواهد شد . این 
اتفاقات از دیرباز تا کنون تنها سبب جوش و خروش ملت 
بـوده، هسـت و خواهـد بـود. ایران و جهـل دو خط موازی‌اند 

کـه هرگـز بـه هـم نخواهند رسیـد...

قاب: دانشگاه علم و صنعت ایران،
پس از حملات وحشیانهٔٔ رژیم صهیونیستی
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یدمان یم صهیونیستی از سبد خر جنبشی مردمی برای حذف برندهای حامی رژ

امیرعباس عشقی

ش 
زار

 گ

پویشی به نام »قرنطینه«

در شرایطی زندگی می‌کنیم که دشمنان این مرز و بمو با تمام 
توان به دنبال تضعیف امنیت و ثبات جمهوری اسلامی 
ایران‌اند. شاهدیم که چگونه ترورهای علمی، توطئههای 
امنیتی و حالا حملهٔٔ نظامی، بخشی از برنامههای دشمن 
برای نابودی کشور عزیز ماست. یکی از سؤال‌های اساسی 
این‌جاست که این رژیم غاصب، هزینه‌‌های ریز و درشت 

این جنگ علیه ملت ایران را از کجا می‌آورد؟
از برندهای  رژیم صهیونیستی سال‌هاست با بهره‌گیری 
تجاری مختلف و نفوذ در بازارهای جهانی، تلاش می‌کند تا 
ضمن تأمین منابع مالی برای جنگ‌افزارهای خود، چهره‌ای 
انسانی و مدرن از خود ارائه دهد. واقعیتی که نمی‌توان 
انکار کرد، نقش مستقیم این درآمدها در ادامهٔٔ تجاوزات و 
تمامیت‌خواهی‌ این رژیم غاصب است. امروز دیگر مرزهای 

جنگ تنها به میدان‌های نبرد محدود نمی‌شود؛ 
اقتصاد و مصرف‌گرایی نیز یکی از جبهه‌های 

این نبرد نامتقارن است.
یک بطری نوشابهٔٔ خنک کوکاکولا، یک فنجان داغ نسکافه، 
یا یک قوطی شیرخشک سرلاک، بخشی از سبد خرید روزانهٔٔ 
بسیاری از خانوارهای ایرانی است. اما آیا می‌دانستید خرید 
را  این محصولات مستقیماً اقتصاد رژیم صهیونیستی 

تقویت می‌کند؟
غذایی  غول  با  »نستله«  شرکت  نام  نمونه،  بهعنوان 
سابقهٔٔ  با  شرکتی  است؛  خورده  گره  »اوسِِم«  اسرائیلی 
طولانی در تأمین معیشت صهیونیست‌ها در جنگ‌های 
۱۹۴۸ و ۱۹۷۳ که کاملاً در مالکیت نستله است. طبق ادعای 
روزنامهٔٔ آمریکایی »جِِویش استاندارد«، پیتر برابک-لیتماث، 

مدیرعامل وقت نستله، در سال ۱۹۹۸ جایزه »جوبیلی« را 
از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی 
دریافت کرد. این جایزه که به مناسبت ۵۰ سالگی تأسیس 
از  بالاترین نشان تشکر دولت اسرائیل  اهدا شد،  رژیم 
اشخاص و شرکت‌هایی بود که از طریق سرمایهگذاری یا 
ایجاد روابط تجاری، به تقویت اقتصاد آن کمک کرده‌اند. 
این حمایت از چشم ملت‌های منطقه نیز پنهان نمانده 
است و مجلس ترکیه اخیراً حضور محصولات دو شرکت 
»کوکاکولا« و »نستله« را در فهرست غذایی رستوران‌های 
این کشور به علت حمایت از جنایات صهیونیست‌ها در 
غزه ممنوع کرد و دلیل آن را عنوان نمود. خدِِو نستله نیز 
در گزارش‌های مالی به کاهش فروش اعتراف کرده و اعلام 
کرده است که در ۹ ماههٔٔ ابتدایی سال ۲۰۲۴ فروش این 
شرکت ۲.۵٪ کاهش یافته و به ۷۷٫۶ میلیارد دلار رسیده 
است؛ کاهشی که نستله آن را ناشی از تحریم‌های مردمی 

علیه شرکت‌های مرتبط با رژیم اسرائیل دانسته است.
هر ریالی که بابت خرید این کالاها 

می‌پردازیم، به سوختی تبدیل می‌شود که 
موتور جنگی دشمن را روشن نگه می‌دارد.

 جنبشی مردمی آغاز به کار کرده به نام »قرنطینه« که 
ً
اخیراً

برندهای حامی رژیم صهیونیستی را معرفی و دعوت به 
بایکوت هدفمند آن‌ها می‌کند. به »قرنطینه« بپیوندیم... 



پذیرای نقد و نظرات شما هستیم...

در بستر »بله« پیام بگذارید

@dotmag_kiosk

کیوسکِِ دات



اين پرچم را برندارد،
مگر آن هك بينا و شيكباست،

و داند هك حقّّ در كجاست.
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